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تور تهرانگردی 
همشهری 

معرفی تور گردشگری 
مؤسسه همشهری تصمیم دارد برای آشنايي 
بیشــتر با هويت تهــران تورهــای يک روزه 
تهرانگردي برگزار کند. اين تورها از چند جهت 

با تورهای مرسوم و متداول متفاوت است. 
اول اينکه اين تورها تنهــا مربوط به مکان ها 
نمی شــود و ســراغ افراد و شــخصیت های 
تهرانی و قديمــی هم می رود. بــه يک معنا 
هويت تهران را تنها در مکان نمی بیند و بخش 
قابل اعتنايی از اين هويت را در ســینه و ذهن 

افراد جست وجو می کند. 
دوم اينکه اين تور تنها تفريحی و ســرگرمی 
نیست و تلاش می شــود محتوای ناب تهران 
را که آکنده از پیام های عمیق سنتی و دينی 

است، بررسی کند و سر دست بگیرد. 
ســوم، تور های تهرانگردي از میان کســانی 
ثبت نام می کند که حاضر باشــند در روايت 
برآمده از اين تهرانگــردي در فضای مجازی 

همکاری کنند. 
چهارم، تهرانگردي همشهری صرفا در حوزه 
مکان های رســمی و نهادهای شناخته شده 
نیســت و ســراغ افــراد و جاهايــی می رود 
که برآمــده از تحقیقات خبرنــگار تحقیقی 
همشهری محله است. پنجم و در نهايت اينکه 
در اين تورها سنت قديمی تهرانی ها در تکريم 
افراد نخبه و تأثیرگذار و البته گمنام شهر احیا 

و برگزار می شود. 
بدين ترتیب خوبان شهر در اين طرح شناسايی 
و از آنها تقدير می شود. از اين جهت نخستین 
جلسه تور تهرانگردي همشهری به مناسبت 
سالروز 17دی و فرمان کشف حجاب به مکان 
رويدادهای مرتبط با ايــن موضوع اختصاص 
داشــت. خلاصه اين طــرح بنــا دارد هويت 
تهران را از زبان تهرانی های قديمی شــهر و 
پژوهشگران و راويان مطلع در مکان هايی که 

حوادث واقع شده است، روايت کند. 
تور تهرانگردي همشهری تلاش می کند شهر 
را با مردمان، با تاريخ و با فراز و نشــیب و تلخ 
و شیرينی های شــهر معرفی کند. نسل امروز 
ما نســبت به تاريخ و هويت خود دچار غفلت 
شده  و اين طرح بنا دارد همین خلأ را با روايت 
شــاهدان عینی و پژوهشــگران جبران کند. 
تهرانگردي يک هفته در میان و در موضوعات 

اجتماعی فرهنگی برگزار خواهد شد. 
پنجشنبه هفته گذشته تهرانگردي همشهری 
در ســالگرد کشــف حجاب رضاخانــی، به 
بازخوانــی اين ماجرای بســیار مهــم تاريخ 
معاصر کشورمان در تهران اختصاص داشت. 
روايت ديکتاتوری رضاخانی که با زور اربابان 
انگلیسی اش و فشار روشنفکران غربزده اش، 
بنا داشت يک تاريخ، فرهنگ و آيین و مذهب 

ما را کنار بزند. 
روايت مقاومت زنــان و مردانی کــه دلیرانه 
مقابــل ايــن طراحــی جهانی ايســتادند و 
نگذاشتند هويت ايرانی اســلامی مان از بین 
برود. مردانی که تبعید شدند، زنانی که شهید 
شدند، مرارت هايی که کشیدند اما ايستادند 
و نگذاشتند ديکتاتوری رضاخانی و استعمار 
انگلیسی، اراده اش را محقق کند. در اين برنامه 
که در چند نقطه نمادين تهــران که مرتبط 
با موضوع کشــف حجاب اســت برگزار شد، 
پای روايتگری شــاهدان عینــی، محققان و 
تحلیلگران نشســتیم و تهران را از اين منظر 

عمیق تر بررسی کرديم. 
اقوام مختلف تهرانی و پوشــش آنها، ســبک 
معماری متناسب با حیا و عفاف در خانه های 
تهرانی و... از موضوعــات اين تهرانگردي بود. 
جزئیــات تــور تهرانگردي هفته گذشــته با 
موضوع روايت گوهرشاد تهران بدين شرح بود: 
1- نخســتین مکان کشــف حجاب اجباری 

در تهران
2- نخستین مکان اعتراضات خیابانی بانوان 

محجبه تهران مقابل دستور رضاشاه
3- محل تبعیــد روحانیون مبــارز با فرمان 

کشف حجاب
4- بازديد از معماری خانه های سنتی تهران 

قديم با موضوع عفاف و حیا
۵- بازديد از مکان های کشف حجاب اجباری 

بانوان تهرانی در زمان رضاشاه
6-بازديد از نخستین مدرسه دختران محجبه 

تهرانی در تقابل با دستور کشف حجاب
7- بازديد از نمايشــگاه پوشش اقوام ايرانی و 

اقلیت های مذهبی
8- بازديد از مــکان ســاماندهی بی حجابی 

اجباری در تهران
9- روايت هتــک حرمت بانــوی چادری در 

اغتشاشات اخیر
10- تکريم بانوی محجبه ورزشکار تهرانی. 

يادداشت

روایت یک روز تهرانگردی
مظلومیت و اقتدار يک هويت تاريخی معنوی در خانه های پايتخت

وقتی بــا راويان و شــاهدان راه  می افتید و در 
تهران چرخ می زنید و در نقاطی که رويدادی 
اتفاق افتاده می ايستید و داستانی را می شنويد، 
دل و قلبتان ســاده تر همراه می شــود و برای 
جهاد تبیین؛ نه فقط به يک مجموعه دانايی، 
بلکه به يک قلب ســوخته و پردغدغه نیز نیاز 

است.
پیرمردی عصازنــان مــا را در کوچه ها برد تا 
گوشــه ای و ســپس گفت: اينجا آن اتفاق را 
ديدم. مدرسه دخترانه بنا بود افتتاح شود در 
دوره محمدرضای پهلوی و خانم وزير آموزش 
پرورش که بهايی هم بود، بنا بود افتتاح را انجام 
دهد. سرباز نظمیه دم در مدرسه ايستاده بود. 
دختری با چادر می خواست وارد مدرسه شود 
برای شرکت در افتتاحیه. ســرباز، جلوی او را 
گرفت و گفت: »يا برداشتن چادر يا برگشتن به 

منزل« و دختر به منزل برگشت.
دالان توسعه ای که دنبال می شــد و تعلیم و 
تربیتی که افتتاح می شد به سوی تمدن غرب 
بود و معلوم بود که اين گونه شرطی داشت آری، 
يا مخفی و زندانی شو در خانه ات يا بی پوشش 
در جامعه حاضر باش. اين نظام ارزشی مطلوب 

برای زن است.
نه فقط منزل، بلکه چادر هم معنای ســخیفی 
داشــت برای اين جماعت. رضاخــان ملعون 
می گفت: زنان بدکاره موظفند چادر بپوشند؛ 

همو که چادر از سر زنان به اجبار برمی داشت.
در دانش ســرا عکس های برداشتن حجاب را 

ديده ايد شــايد؛ برخی رو به ديوار ايستاده اند، 
برخی به هم چسبیده اند و زير کلاه ها مخفی 
کرده اند خود را تا جايی که می توانند. بايد نظام 
ارزشی اين مردم عوض می شد به سمت قبله 
ديگری؛ همان قبله ای کــه او را روی کار آورد 
و بعدها پســرش را. به قول امام خمینی)ره( 
آنها فهمیده بودند يــک ضلع اصلی انقلاب ها 
زنان هستند و بايد برای آنها فکری می کردند. 
در طول تاريخ مســتکبرين برای زنان، نقشه 
می ريختند تا جلــوی انقلابشــان را بگیرند. 
يستحیی نسائهم کار فرعون بود برای جلوگیری 
از انقلاب مســتضعفین؛ غافــل از آنکه زن از 
درون خانه اش تا اوج معنا پر می کشد و انقلاب 

موسوی را پیش می برد.
خانمی از قــول مادرش تعريــف می کرد که 
در اين نقطــه 2تا دختر از تــرس نظمیه فرار 
کردنــد داخل آب انبــار و ســاعت ها خود را 
محبوس کردند تا طرف برود و بعد بتوانند به 

خانه هايشان برگردند.
پیرزنی را تعريف می کردند که ســرباز به زور 
چادر از سرش کشید و پاره پاره کرد و پیرزن 
التماس می کرد که بخشــی از پارچه را بدهد 

روی سرش بگذارد.
اين ويژگی فرهنگ غربی است که راه چاره اش 
از استبداد و اجبار می گذرد؛ نه آزادی. يا با زور، 
چماق و ســرنیزه يا با جهالت، غفلت و گمراه 
کردن آنها تا خودشان تصمیم نگیرند؛ برايشان 
تصمیم بگیرند. برای تمــدن غرب، فرهنگ 
موضوعیتی ندارد که بخواهند با ملات آزادی 
آن را بسازند. برايشان فرهنگ ابزار جمع کردن 
سرمايه است. سرمايه داران و سرمايه سالاران 
اين فرهنگ را به آن سمتی جهت می دهند که 

خود بیشتر سود ببرند. اصلا فرهنگی که دنیا را 
نشــانه می گیرد، نمی تواند يک هويت جمعی 
داشته باشــد و بايد در خدمت يک عده قلیل 
درآيد. فرهنگ غرب بايد به اجبار حقنه شود. 
دل آدم می سوزد برای همه زنان دنیا که چطور 
مورد ظلم واقع شــده اند. در کلیسای حضرت 
مريم رفتیم موزه لباس ها. شخصی لباس همه 
ملیت ها را در قالب عروسک هايی پوشیده بود؛ 
لباس های ارمنی های ايرانــی را هم؛ همگی 
پوشــیده بود؛ با الگوهای مطلوب غرب بالکل 

متفاوت بودند.
لباس های مردم ايران را در موزه کاخ گلستان 
ديديم. تمدن غرب نه عقیده دينی، اسلامی ما، 
بلکه هويت ملی ما، بلکه هويت همه جوامع را 
بنا داشتند همانطور کنند که خود می پسندند. 
از خود بپرســیم چرا بايد زن و مــرد همه از 
هر قبیله، منطقه و قومیتی همان شــوند که 
فرهنگ غربی طلب می کــرد؟ چرا بايد همه 
يک طور لباس بپوشند؛ آن هم آنگونه که اين 
جماعت می خواهند. لباس نماد اســت؛ نماد 
يک فرهنگ. بنا بود يک فرهنگ چیره شــود 

و غلبه پیدا کند.
اينها را بشنويد خیابان ها و کوچه های تهران 
برايتان معنای ديگری پیــدا می کند؛ معنای 
مظلومیت و اقتدار يک هويت تاريخی معنوی. 
زن هايی که سال ها خود را در خانه ها محبوس 
کرده بودند کــه مقابل ايــن فرهنگ مهاجم 
بايستند. پهلوانانی که محافظت می کردند از 
زنان در مقابــل نظمیه های رضاخانی. مرحوم 
بافقی از قم تبعید می شود؛ چراکه مقابل اين 
حرکت ايستاد و ابوذروار فرياد کشید و مرحوم 
حاج آقا حسین طباطبايی قمی را که از مشهد 

برای اعتراض حرکت کرد تا مقابل اين جريان 
بايستد و دوره اش کردند و محدودش کردند.

زنان در نهضت تنباکو، در مشــروطه، در ملی 
شدن صنعت نفت و در تمام جنبش های ايران 
جلودار بودند؛ يک ضلع حرکت و انقلاب. بايد به 
دنیا مشغول می شدند تا مردان را نیز آلوده به 
حب دنیا کنند که رأس کل خطیئه است؛ رأس 
تمدن غرب. از خود بپرســید چرا رضاشاه که 
فرآورده مشروطه منحرف شده به دامن غرب 
بود بايد يک بعد از تلاش هايش نقشه کشیدن 
برای زنان باشد؟ زن مظهر هويت و فرهنگ يک 
جامعه است و معلوم است که کانون حملات 

فرهنگ مهاجم.
حاج آقای عبدخدايی داستانی گفت از مادرش 
و پدرش که جانگداز است. او می گويد پدرم به 
مادرم آزادی داده بود که اگر برايش مشــکل 
اســت هجرت کند با حاج آقا، طلاق بگیرد و 
زندگی اش را آسوده ادامه دهد. مرد آن دوران 
زنش را اجبار نمی کرد و زن عاشــقانه از شهر 
خود کوچ می کند به آن جايی که شــوهرش 

برحسب تکلیف به آنجا هجرت کرده بود.
عبدخدايی می گويــد يک روز کــه مادرم و 
دوســتش به حمام زنانه رفته بودند، نظمیه 
دنبالشان می کند که چادر از سرشان بکشد، 
فرار می کنند و ســرباز پشــت سرشــان. در 
کوچه ای می آيند وارد خانه ای شــوند، سرباز 
به آنها می رســد. يکی ســرش به چهارچوب 
در می خورد و می شــکند و ديگری پايش به 
چهارچوب در می گیرد و زمین می خورد. آن که 
زمین می خورد، مادر عبدخدايی است. حامله 
بود. بچه از دنیا می رود. مادر هم چند روز بعد 
به رحمت خدا می رود. خباثــت اين تمدن و 

اين فرهنگ را ببینید؛ فرهنگ و تمدنی که يا 
با مکر، حیله و غفلت افزايی يا با اجبار، تهديد 
و زور خود را تحمیل می کند. هنوز هم با ايران 
عزيز انقلابی ما همیــن برخورد را دارند. اصل 
حجاب نشانه نیســت، بهانه است؛ حتی اصل 
نظام هم بهانه است. آنچه نشــانه است قیام 
و انقلابی اســت که در جان مردم رخ داده به 
سمت فرهنگ و دارايی و هويت خودشان. آن 

را بايد کنار بگذارند.
پايان تور تهرانگردی ما به خانم خاتونی منتهی 
می شــد؛ دختر جوان ورزشــکاری که برای 
نخستین بار مدال آسیايی در دوچرخه سواری 
گرفته بــود؛ همان که عکس نمــاز خواندنش 
در بین مردم دســت به دست می شــد و مايه 
افتخار بود. او می گفت بابت نمــاز خواندنم و 
حجابــم خیلی هــا مســخره ام می کردند و 
مســخره ام می کنند. تحت فشارم می گذارند. 
راست می گفت اينها اينگونه اند. اما او می گفت: 
من نماز را نه از ســر تکلیف، بلکه از سر عشق 
می خوانم. می گفت: هنوز هم بی عدالتی در حق 
ما زنان هست، اما من با صبر و استقامت گام به 
گام جلو می رود و می دانم به نتیجه می رســم؛ 
اين گونه نیز به نتیجه رسیده ام همواره. صبر و 
رابطه با خدا، رمز حرکت و موفقیت او بود. اين 
همان هويت انقلابی و سالکانه زن امروز ايران 
است. او با خیلی از جهالت ها بايد بجنگد؛ جهالت 
مدرن و جهالت کهنه تاريخی. اين مسیری است 

که انقلاب ايران برايش 
بــاز می کنــد؛ انقلاب 
اســلامی؛ انقلابی که به 
تعبیر رهبرانش زنان در 
صف مقــدم آن بوده اند.

پور
ناه

ر پ
 امی

ی/
هر

مش
س: ه

عک

2324

مادر را به خاطر 
کشف حجاب از دست دادم

حجاب اقوام مختلف 
در گذر تاریخ

شیخ محمدتقی 
بافقی از عالمان 
شیعه در قرن 
۱4 قمری است 
که نقش مهمی 

در تاسیس حوزه 
علمیه قم داشت. 

او از مخالفان 
سرسخت رضاشاه 
بود. اعتراض او به 
همسر رضاشاه و 

برخی زنان دربار که 
در مراسم تحویل 
سال، بدون حجاب 

در حرم حضرت 
معصومه)س( ظاهر 
شده بودند، باعث 
شد رضاشاه، خود 

از تهران به قم آمده 
و او را پس از ضرب 
و شتم زندانی کند. 

برخی معتقدند 
اقدام آیت الله بافقی 
موجب شد تا کشف 

حجاب 8سال 
دیرتر اجرا شود.

خانم کریمی فرد از 
ماجرای غم انگیز 

پیرزنی که 
پاسبان ها چادر از 
سرش برداشتند 
به نقل از مادرش 

می گوید: »پیرزنی را 
دیدم که مأموران به 
شکل وحشیانه ای 
به او حمله کردند 
و چادر از سرش 

کشیدند. آنها فقط 
به این کار بسنده 
نکردند و چادر 

پیرزن را پاره پاره 
کردند. او گریه کنان 

به آنها التماس 
می کرد که حداقل 
یک تکه از چادرش 

را به او بدهند تا 
سرش را بپوشاند 
اما نظمیه چی ها 
نه تنها توجهی 

به التماس های او 
نمی کردند بلکه 
پیرزن بیچاره را 

بیشتر زیر بار مشت 
و لگد گرفتند.«

محلات عودلاجان 
و سنگلج از مناطق 
اعیان نشین تهران 

در دوره قاجار 
بوده  و همپای 
بازار وفاداری 
بیشتری را به 

مذهب و روحانیت 
بروز می دادند. 

این را می توان از 
وجود ۱۶مسجد 
و مدرسه در این 

کوچکترین محله 
تهران دریافت و 
اینکه طبق اسناد 
به جا مانده از دوره 
قاجار، بیشترین 

آمار روضه خوانی، 
زیارت نامه خوانی 
و تعزیه گردانی 
در آن به چشم 

می آمد. در ماجرای 
کشف حجاب زنان 
این دو محله جزو 
پیشروان مبارزه 

علیه برداشتن چادر 
از سر بانوان بودند. 
آنها با چوب و چماق 

به میدان آمده و 
جسورانه با همراهی 

یکدیگر مانع از 
مزاحمت مأموران 
نظمیه می شدند 

و به همدیگر برای 
فرار از دست آنها 
کمک می کردند.

شیخ علی مهدیان
کارشناس فرهنگی گزارش

ناگفته های  همسر رضاخان از کشف حجاب: 

 خجالت می کشیدیم
 پالتو پوست می          پوشیدیم

ما حتی موقعی که در اتومبیل نشسته بوديم و 
 وقايع
 نگاری

حجاب نداشــتیم از ديــدن عابرين خجالت 
می  کشــیديم... اوايل کلاه پوســت ســرمان 

می گذاشتیم و پالتو پوست با يقه بلند می  پوشیديم. 
اينها بخشی از خاطرات دولتشاهی، آخرين همسر رضاشاه 
از شبی اســت که رضا شــاه تصمیم گرفت برای اولین بار با 
همسرش بی حجاب در مراسم جشن فارغ التحصیلی دختران 
دانش سرای مقدماتی حضوريابد وشهبانو تمام ساعات مهمانی 
در پالتوی خود فرور فته بود و از همسرش می شنید که »بايد 
خیاط ها و کلاه دوزها را تشويق کرد که مدهای قشنگ به بازار 
بیاورند. ما میله های زندان راشکستیم. حالا خود زندانی آزاد 
شده وظیفه دارد که برای خودش به جای قفس، خانه قشنگی 
بسازد.« با آغاز سلطنت رضاشاه، تبلیغ در مورد »آزادی زنان« 
در مطبوعات ادامــه يافت و به تدريج از صراحت بیشــتری 

برخوردار شد آن گونه که در سال 1306 روزنامه حبل  المتین 
دلايلی بر وجوب رفع حجاب نوشت.اما اين همه کافی نبود.

بدين منظور و برای رسمیت يافتن کشف حجاب، قانون اتحاد 
 شــکل البســه و تبديل کلاه در 4 ماده و 8 تبصره در جلسه

6 دی 1307 و در سومین سال پادشاهی رضاخان به تصويب 
رسید. گرچه بسیاری از روحانیون از جمله مراجع، ائمه جمعه، 
مفتی های اهل ســنت و ... از اين مقررات مستثنی شدند، امّا 
اجرای اين قانون با مقاومت  گسترده ای در تهران و چند شهر 
ديگر روبه رو شد.  3 سال بعد رضاخان اعلام کرد»زنان بايد در 
برداشتن حجاب خود آزاد باشند و اگر فردی  متعرض آنان شد، 

شهربانی بايد از زنان بی حجاب حمايت کند.«
تشکیل »کنگره زنان شرق« در 1311 ش. در تهران و دعوت از 
زنان بی حجابِ کشورهای ديگر از ديگر گام های رضاخان برای 
مبارزه با حجاب بانوان بود. در اين کنگره که به رياست »شمس 
پهلوی« برگزار شد، از بی حجابی به عنوان مظهری از تمدن ياد 

شد ودر مورد آن تبلیغات فراوان به عمل آمد. 
مخبرالسلطنه نخست وزيری شريعت مدار بود و شاه به راحتی 
نمی توانست پروژه کشــف حجاب را دردوره او آغاز کند پس 
با انتخاب مجــدد محمدعلی فروغی، از 21 شــهريور 1312 
سیاست های تجددمآبانه شــدت يافت. 9 ماه پس از آن، سفر 

رضاشاه به ترکیه )از 12 خرداد تا 14 تیر 1313( نقطة عطفی در 
قضیة کشف حجاب بود.با آغاز سال 1314 روند فعالیت دولت 
برای کشف حجاب به اوج رســید. در فروردين 1314مطابق 
طرح علی  اصغر حکمت، در مجلس جشنی در يکی از مدارس 
شیراز دختران به صف ايستاده پس از خواندن دکلمه و سرود 
به ورزش ژيمناستیک مشغول شدند. به طوری که گفته شده 
2 تن از روحانیان شیراز، محمدعلی حکیم و میرزا صدرالدين 
محلاتی، در اعتراض به اين اقدام مجلس مذکور را ترک گفتند و 
پس از آن سید حسام الدين فال  اسیری، از روحانیان سرشناس 
شیراز، در يک سخنرانی به اين اقدام اعتراض نمود که به دنبال 
آن دستگیر و تبعید شد.رضا شاه در جريان اين سفر به سفیر 
کبیر ايران »مستشارالدوله صادق« گفت: »ما عقب هستیم و 
فوراً بايد با تمام قوا به پیشرفت سريع مردم خصوصاً زنان اقدام 
کنیم.«چند ماه بعداز آن هم به محمود جم رئیس  الوزرا گفت: 
»نزديک 2 سال است که اين موضوع ـ کشف حجاب ـ سخت 
فکر مرا به خود مشغول داشته اســت، خصوصاً از وقتی که به 
ترکیه رفتم و زن های آنها را ديدم که »پیچه« و »حجاب« را 
دور انداخته و دوش به دوش مردهايشان در کارهای مملکت 
به آنها کمک می کنند، ديگر از هر چه زن چادری اســت بدم 
آمده است. اصلًا چادر و چاقچور دشمن ترقی و پیشرفت مردم 

است.«حکومت، قانون کشف حجاب را پیش از اعلام رسمی 
آن در 17 دی 1314، به ولايت ابــلاغ کرده بود. اين قانون در 
 مرحله اجرا با مقاومت های خونینی روبه رو شد و قیام در مسجد

گوهرشاد در تیر 1314 از نمونه های آن است. آيت  الله قمی، 
آيت الله شیخ عبدالکريم حائری، آيت الله سیديونس اردبیلی، 
آيت الله سید محمد تقی خوانساری، آيت الله حجت کوه کمره ای 
و آيت الله میرزا محمد آقازاده از جمله مراجع وعلمای سرشناس 
بودند که نسبت به اقدامات رضاخان شديداً اعتراض کردند. چند 
ماه بعد در 17 دی 1314 رضاشــاه با همسر و دختران کشف 
 حجاب کرده خود، در مراسم جشن فارغ التحصیلی دختران 
دانش ســرای مقدماتی حضور يافت.طبق يک برنامه از پیش 
طراحی شده با همسران بدون حجاب خود شرکت کردند.اين 
مراسم درواقع رسمیت بخشــیدن به کشف حجاب در کشور 
بود. پس از آن، مطبوعات به تجلیل از اين رويداد پرداختند و 
بی حجابی را آزادی زن، تجدد او و همتايی اش باپیشرفت و ترقی 
مردم اروپا تلقی کردند.پس از سقوط رضا شاه، ظاهراً قید اجبار 
از کشف حجاب برداشته شد، وتعداد بسیاری از زنان که در دورة 
رضاخان به اجبار از پوشش اسلامی محروم شده بودند، در دوره 
پهلوی دوم و در پی آزادی های نسبی ســال های اول پس از 

سقوط رضاخان به حجاب اسلامی خود بازگشتند.


